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قلمرو

�ه تا حالا  ا
نمی دونستی 

�طوری می تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
�ی�نهاد می کنم 

کا�یه یه پست 
ی�ا تو  با متن �
�ی� ش��ی 

خودت ب�اری و 
#نوجوانه

رو هم پا�ین� 
قرار بدی؛ ما تورو 

�یدا می کنیم

تو همه م�تدا شــدی، من همه اقتدا شــدم

دارم به تو فکر می کنم... 
بــه زمانــی که اولین بار، نگاهت بــه یتیم عبدا... افتاد؛ به 
لحظه دل س�ردنت... به تمام ثروتی که در راه پر پی� و خم 
تبلی� اســلام، بدون هی� چشمداشتی وقف کردی... به 
تمام آن خونِ دل هایی که پا به پای رسول نوشیدی... .

دارم بــه اولین نمازت به اقتدای همســرت فکر می کنم؛ 
کبر« گفتی و دل به مســیر  به این که چقدر عاشــقانه »ا... ا

عاشقی دادی...
تــو محرم بودی برای محمــد)ص( همچون حرا، م�من و 

پناه و آرامش... .
دارم بــه »مــادر« بودنــت فکــر می کنــم؛ بــه اشــک های 
فاطمه)س( در آغوش تو... به رازهای مگویی که در سینه 

داشتی و فاطمه می شنید... به »یوما« بودنت! 
بیا به عام الحزن فکر کنیم. به همان سالی که غم داشت 
و درد و انــدوه ... بیــا بــه مصیبت هــای  پــدر و دختــر فکــر 

کنیم؛ به اشــک های پیامبر در آغوش 
امّ ابیها... 

دارم بــه حضــرت خدیجــه)س( فکــر می کنم؛ 
بــه یکــی از بهتریــن چهــار بانــوی دو دنیــا؛ بــه او، مــادر 

سیده النّسا... .
که او را، کارهایش را، عشقش را و عمری که صرف اسلام 

کرد را نمی شناسیم... بیا به او فکر کنیم!

 �یاز و این�تین
تلفن رو از گوشــم دور نگه داشتم که 

غرولندهای مامان رو نشنوم.
امروز صب� ســر زنگ ریاضــی وقتی که غلامی گفت: 
ببخشــید خانم، امــروز امتحان داشــتیم، امتحان 
نمی گیریــد؟ خون جلوی چشــمام رو گرفت و گفتم 
از کــی تــا حالا پیــازم قاطــی میوه ها شــده؟! همین 
یــک جملــه کافــی بود که دوســت عزیــز و قدیمیم، 
پیــاز صیفی جات زاده به من ثابت کنه که هی� وقت 
پشــت ســر خاندان پیازها این طــور صحبت نکنم و 

اتفاقا خودم از پیاز کمترم و نباید قاطی شون شم.
نمی دونم مامان شــما هم از اون صحبت های دو 
دقیقــه ای معــروف با خاله تون داره یا نه ولی لازم به 
ذکر هســت که بگم خاســتگاه نظریه نســبیت زمان 
دقیقــا اینجاســت ... . حــالا ممکنه بــرای بعضی ها 
سوال بشه که چطوری؟ یه کم بیشتر توضی� میدم. 
یه شبی از شب های سرد زمستون مامان اینشتین 
پیازهای روی گاز رو می ســ�ره به پسرش. اون موقع 
اینشتین از نسبیت زمان خبر نداشت و نتیجه اش 
شــد جزغاله شــدن پیازها ... . همون لحظه بود که 
چراغی بالای ســرش روشــن شــد که چطور ممکنه 
دوســاعت خــودش بــا دو دقیقــه مامانــش برابری 
کنه؟! و این شد ماجرای کشف نظریه نسبیت زمان!

ظهــر وقتــی دو دقیقه نســبیت زمان بــرای خودم و 
پیازهــای ســوخته اتفاق افتــاد، آرزو کردم کاش من 
جای پیازها بودم و کمرم زیر بار جمله سنگین مامان 
کــه بــا آرامش مامان خــرس مهربون گفــت یه کم از 
گه شجاعت  بچه های مردم یادبگیر، خم نمی شــد. ا
پسرشــجاع رو داشــتم می گفتم بچــه مردم همون 
اینشتین بود که اونم خوشبختانه پیازها رو سوزوند 
ولی شــجاعتم در مقابل مامان، از شی�ورچی کمتر 

نباشه بیشتر نیست.
بنابرایــن تصمیم گرفتم برم مغازه 
و دو کیلــو پیــاز بگیــرم تــا 
ی  هــا ز پیا ت  ر خســا
رو  مامــان  ســوخته 
ولــی  کنــم،  جبــران 
غرولندهــای مامــان از 
پشــت تلفــن همچنــان 
ادامه داشــت تا بار دیگه به 
من ثابت بشــه پشــت ســر 

پیازها از گل نازک تر نگم.

پرسه درشهر

بالاتر از سیاهی که رنگ نیست، هست؟ یقینا بیشترتان 
می گوییــد نــه! اما این روز هــا همه مان فراتر از ســیاهی 
را بــه چشــم دیده ایــم. ســیاهی و تاریکــی از پشــت قله 
دماوند، ســرک می کشــد. گاهی هم در جنگل های بلوط 
قدم می زند. اما بیشــتر اوقات کارش شده دویدن میان 
کوچه پس کوچه ها، نشستن در مهمانی ها و آواز خواندن 

در مسیر مسافرت.
حسابی که شور و غوغا به راه انداخت و میان شهر هلهله 
سر داد، با دست های لاغر اندامش گلویت را می فشارد 
و در راه نفســت ســد می سازد و بی حوصلگی را به تک تک 

سلول هایت تزریق می کند.
گاهی هم از سر لجبازی کارت را به بیمارستان می کشاند 
و توان مقابله را از تو می ستاند. دست آخر هم سنگ قبر 

و مراسم ترحیم کوچکی را به تو هدیه می کند.
سیاهی، می آید و کن� خانه می نشیند. سیاهی می شود 
روبــان ســیاه قــاب عکس هــای روی تاقچــه. ســیاهی 

می شــود چارقــد مشــکی مادربزرگ 
چشــم به راه. ســیاهی می شود جای 
خالی کنار سفره و سیاهی می شود...  .

کنون ما هســتیم که تصمیم می گیریم که ســیاهی در  ا
عمــق جانمــان نفوذ کند یا دمش را بگــذارد روی کولش 
و گــورش را گــم کند. حقیقت این اســت که ما بی صبرانه 

منتظر باران مطهر و رنگین کمانیم! 

�اپ کرونا 
بالاتر از سیاهی رنگی نیست؛ هست؟ 

ک این روزهای ماســت و به  این ضرب المثل دقیقا خورا
گمونم خود کرونا اینو نوشته تا کتابش که یک سالی هست 
به چاپ رسیده، بدون عنوان نباشه. حالا که فروش این 
کتاب در جهان به بیش از سه میلیون وخرده ای رسیده و 
نزدیــک صدمیلیون نفــر اون رو خواندند، تازگیا داره جلد 
چهارم این کتاب رو چاپ می کنه و انگاری استقبال انتشار 
این کتاب در جهان داره دوبرابر میشه. آخرین آمارهایی 
که به دست مون رسیده آمریکا و هند از پیشگامان خرید 
ایــن کتــاب هســتن و گویــا کشــور عزیزمان، ایــران هم 

خواهان خرید این کتاب است. 
 دوست عزیزمان، کرونا اولین شمار کتابش را به صورت 
رســمی در چین منتشــر کرد و اما وقتی کتابش دست به 
دســت و به تدری� به کشــور های دیگه رسید به فکر چاپ 

شمارهای بعدی افتاد. 
گر دقت کنید رنگ زندگی این روز های ما دقیق، مشــابه  ا
رنــگ روی جلــد کتاب دوســت مون کروناســت. حالا چرا 
میگم دوســت مون چــون که چین زمانی همســایمون 
بود و زشــته به خاطر انتشــار یک کتــاب پرطرفدار جهانی 

لقب دشمن بهش بدیم.
الان وضعیت کشور ها طوری شده که 

چه از دوست و چه از دشمن شون دوری 
که خطری بزرگ آنها را تهدید به مرگ می کنه و  میکنن؛ چرا
آن خطر همان کروناست که خودش رو جای کتاب جا زده 
و این روزها هرکاری می کنه تا خودش رو به دست یکی از 
ما در دنیا چه پیر چه جوان برسونه؛ که تا حدودی موفق 
شده. ولی مقاومت ما انسان ها بیشتر از این کتابه چون 
ما هم سلاحی داریم به عنوان دوری و صبر که انگار برای 

ما هم این روزا می خواد چاپ بشه.
و امیدوارم که چاپ کتاب ما از چاپ کرونا جلو بزنه.
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کلمات رمز را با استفاده از توضیحات مربوط به هرکدام پیدا کنید و جمله کامل شده را به 
گرام یعنی nojavane_jamejamارسال کنید. آدرس ما در اینستا
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جمله رمز
در مطلب تو بودی �یکار می کردی؟ احترام اول را سه خ� �یر پا بگ�ار

در نکته طلا�ی یادداشت دکتر لاور سه قدم ق�� از احترام

حوالی ظهر در کلاس مجازی، �یر احترام: حالا الان »؟« کیه؟

�� پ�ت و رو داره ی� جمله مانده به احترام متن م�دمه ق�� از کاری بکن

سوال مربوط به احترام در ع�� ک�، ش�� کسی که نام� ابودیلاق است

در سینمای بی پدر و مادر، بند هفت. اولین �ع�
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بنابرایــن تصمیم گرفتم برم مغازه 
و دو کیلــو پیــاز بگیــرم تــا 

غرولندهــای مامــان از 
پشــت تلفــن همچنــان 
ادامه داشــت تا بار دیگه به 
من ثابت بشــه پشــت ســر 

پیازها از گل نازک تر نگم.


